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‌چکیده
توانه  زیاهایی ادبی است که بهه اتتاهاد تقتاه ام هه  تهیالتزام یکی از شگردهای 

بیافریق  و ه  باتث تفقنّ و تصقعّ افراطی گردد. التزام تورد نظهر در ایهن وهشوه  
تکرار یک یا دو کلمه در هر بیت یا تصراع است که شاتر از آغهاز تها وایهام غهز   

انه  ششهتر تهقصی ه یا قطعه  خود را تلزم به ذکهر آم کقه . تّاّاهین وی هین نوشه
ای از کاتای ترشیزی که در هر بیت دو کلمۀ تستاع  شحجرهش و حجرهش  نام قصی ه

انه   اتّها ششترش را التزام کرده اسهت و بسهیاری از شهعرا او را تالیه  و تتاهع نمهوده
آزتهایی شهاترانه  بها دو وا   واقعیت آم است که وی  از کاتای نیز ایهن نهوع طاهع

نق  ششترش و شحجرهش ساباه داشته و شعرای بسیاری تا تهه  ناسازگار با یک یگر تا
-های دشواری تانق  این قرار دادهقاجار و وهلوی ذوق خود را تّت شکقجۀ التزام

ای انجام ش ه  این وشوه گر با ایهن ان . در وشوه  حاضر که به صورت کتابخانه
انه  و ههه کهرده های دشوار ک اتین شهعرا تتاّهعورس  روبرو ش  که در این التزام

 کلمات دیگری تا ته  قاجار و وهلوی به آم افزوده ش ه است؟
 های کلی ی: التزام  شتر  حجره  کاتای  خواجوی کرتانیوا ه
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 مقدمه

کند‌که‌حرف،‌کلمه‌یا‌کلماایی‌را‌ککار‌یاا‌های‌بدیعی‌است‌که‌شاعر‌خود‌را‌ملزم‌میالتزام‌یکی‌از‌آرایه
حذف‌نماید‌که‌البته‌التزام‌مورد‌نظر‌در‌این‌پژوهش‌یکرار‌یک‌یا‌دو‌کلمه‌در‌هر‌مصراع‌یا‌بیات‌اسات‌
‌معاانی‌ که‌شاعر‌از‌آغاز‌یا‌پایان‌غزل،‌قصیده‌یا‌قطعه،‌خود‌را‌مکلّف‌به‌ککر‌آن‌کند.‌از‌آنجا‌کاه‌خلاقم

این‌کار‌نوعی‌‌آید‌برنمیاده‌از‌یک‌یا‌چند‌کلمه‌از‌عهدۀ‌هر‌شاعری‌متعدّد‌در‌هر‌بیت‌یا‌مصراع‌با‌استف
اعناا ‌یاک‌ناوع‌هنرنماایی‌اسات‌کاه‌در‌»شده‌است،‌به‌زبانی‌دیگر‌آزمون‌حرفۀ‌شاعری‌شمرده‌می

،‌کاو ‌زرین)«‌اند‌زیبا‌عباار ‌اسات‌از‌امار‌دشاواراشعار‌مصنوع‌جا‌دارد‌و‌از‌همین‌روست‌که‌گفته
‌کهن1811‌:81 ویژه‌در‌دورۀ‌انحطاط‌ادبی،‌زیبایی‌را‌با‌دشاواری‌گاره‌زده‌بودناد.‌،‌به(‌آری‌شاعرانم

التزام‌کلمه‌آن‌هم‌در‌سرودن‌قالب‌قصیده‌با‌ابیا ‌زیاد،‌بسی‌دشاواریر‌باوده‌اسات،‌باه‌هماین‌سابب‌
اناد.‌ایان‌اند‌و‌هم‌دیگران‌شاعران‌را‌با‌این‌فن‌آزمودهها‌محک‌زدهگونه‌التزامشاعران‌هم‌خود‌را‌با‌این

اند‌های‌دشوار‌کدامین‌شعرا‌یتبّع‌کردهشگر‌در‌این‌مقاله،‌با‌این‌پرسش‌روبرو‌شد‌که‌در‌این‌التزامپژوه
‌و‌چه‌کلما ‌دیگری‌یا‌عهد‌قاجار‌و‌پهلوی‌به‌آن‌افزوده‌شده‌است؟

 پژوهش پیشینۀ
اماا‌آاااری‌در‌علاوم‌؛‌دربارۀ‌موضوع‌این‌یحقیق،‌کار‌جامع‌و‌مستقّلی‌یا‌به‌حال‌صور ‌نگرفته‌اسات

ویژه‌کتب‌بدیعی‌نوشته‌شده‌است،‌امّا‌در‌مورد‌"التزام"‌به‌صور ‌جداگاناه،‌مقااییی‌یوسا ‌غی‌بهبلا
یر‌اشاره‌می‌ها‌آنپژوهشگران‌نگارش‌شده‌است‌که‌به‌برخی‌از‌ ‌شود:‌در‌ز

التزامی‌نو‌در‌شعر‌میرزا‌کاامم‌»محمود‌مدبّری‌با‌نگارش‌مقالۀ‌‌و‌بصیری‌محمدصادقنازنین‌غفاری،‌
غزلای‌کاه‌در‌‌161کند‌کاه‌از‌(‌که‌در‌مجلۀ‌فنون‌ادبی‌منتشر‌شده‌است‌بیان‌می1881)«‌طبیب‌یزدی

غزل‌با‌رعایت‌التزامی‌خاص‌شکل‌گرفته‌و‌آن‌چناین‌‌121دیوان‌میرزا‌کامم‌طبیب‌یزدی‌وجود‌دارد،‌
است‌که‌یمامی‌ابیا ‌یک‌غزل‌با‌یک‌حرف‌واحد‌آغاز‌شده‌است.‌بهمن‌مدیری‌در‌جساتاری‌یحات‌

یبااایی‌»عنااوان‌ هااای‌نسااصۀ‌مصااوّر‌و‌آراسااتگی‌کاالام‌خواجااوی‌کرمااانی‌در‌یطبیااق‌بااا‌نگااارهز
شود‌اشاره‌نماوده‌(‌به‌قصیدۀ‌خواجوی‌کرمانی‌که‌در‌آن‌التزام‌"شتر‌و‌حجره"‌دیده‌می1041«)دیوانش

حساام‌خوسافی‌در‌یأایرپذیری‌ابان»اند‌با‌عنوان‌ای‌نگاشتهاست.‌رحمان‌کبیحی‌با‌همکارانش‌مقاله
حساام‌از‌کاایبی‌(‌که‌در‌آن‌از‌اقتباس‌ابن1882«)شاعران‌سبک‌خراسانی‌و‌عراقیقصیده‌و‌غزل،‌از‌

(‌التازام‌1884«)هاای‌ساعدیبدعت‌التزام‌در‌غزل»اند.‌علی‌محمدی‌در‌مقالۀ‌نیشابوری‌سصن‌رانده
طاارز‌سااصن‌»خااان‌محماادی‌و‌همکااارانش‌‌اکباار‌یعل‌در‌اشااعار‌سااعدی‌را‌بررساای‌نمااوده‌اساات.

اند.‌با‌ایان‌وجاود‌و‌در‌بصشی‌از‌آن‌به‌التزام‌در‌اشعار‌خواجو‌اشاره‌کردهاند‌(‌را‌نوشته1814«)خواجو
‌شعرا‌یافت‌نشد.اار‌مستقلی‌در‌مورد‌بررسی‌التزام ‌های‌دشواری‌مثل‌شتر‌حجره‌در‌شعرم

 بحث و بررسی
‌التزام‌یا‌اعنات

و‌هم‌باعث‌یفنّن‌یواند‌زیبایی‌بیافریند‌التزام‌یکی‌از‌شگردهای‌ادبی‌است‌که‌به‌اعتقاد‌منتقدان‌هم‌می
و‌یصنّع‌افراطی‌گردد.‌به‌اعتراف‌منتقدان‌کهن‌که‌اهمیّت‌معناا‌بارای‌آناان‌بیشاتر‌از‌لفاه‌باوده،‌ایان‌

دادند‌ینها‌به‌جهت‌ککار‌ایان‌آرایاه‌در‌قارآن‌شده‌و‌اهمیّت‌زیادی‌به‌آن‌نمیصنعت‌یفنّن‌محسو ‌می
ارسی‌اغلب‌از‌یک،‌دو‌یا‌هر‌سه‌عناوان‌اند.‌دانشمندان‌بلاغت‌فکردههایی‌از‌آن‌را‌ککر‌میکریم،‌نمونه
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اند‌و‌مؤلّف‌انوارالبلاغاه‌عالاوه‌بار‌ایان‌اساامی‌باه‌دو‌ناام‌"التزام"،‌"اعنا "‌و‌"لزوم‌ما‌ییلزم"‌نام‌برده
؛‌1816‌:861مازناادرانی،‌)‌"یضامین"‌و‌"یشادید"‌و‌جرجاانی‌باه‌"یضااییق"‌و‌"یشادید"‌اشااره‌دارناد

هاای‌‌(‌نام‌ایان‌صانعت،‌در‌متن1881‌:81و‌همکاران،‌؛‌به‌نقل‌از:‌غفاری‌1‌:10،ج1814ی،‌جرجان
خاود‌را‌در‌کااری‌دشاوار‌»عربی‌و‌فارسی،‌بیشتر‌اعنا ‌بوده‌است.‌اعنا ‌باه‌گفتاۀ‌شامی‌قایی،‌

،‌«عجام»نویسد:‌شاعران‌ایرانی،‌یا‌به‌قاول‌او‌(‌هم‌او‌می1864‌:810)شمی‌قیی،‌«‌افکندن‌باشد
ای‌کاه‌التازام‌آن‌‌شاعر‌حرفی‌یا‌کلماه»اعنا ‌آن‌است‌که‌گفتند.‌‌می«‌لزوم‌ماییلزم»این‌آرایۀ‌ادبی‌را‌

‌(جا‌همان)«‌واجب‌نباشد،‌التزام‌کند‌و‌در‌هر‌بیت‌یا‌مصراع،‌مکرّر‌گرداند
‌ماا‌»گوید:‌‌العلوم‌سکاکی‌است،‌می‌البلاغه‌که‌یلصیص‌مفتاح‌خطیب‌قزوینی‌در‌یلصیص ازوم  ‌ل  ناه  و‌مم

‌وَ‌هو‌اَن‌یجی ی‌ییلزَم  روم
‌الَّ ‌فی‌ءَ‌قَبلَ‌حَرفم ‌مان‌لاییَ‌بالازم  ان‌الفاصالتم ‌مم ‌«الساجع‌اَو‌ما‌فای‌مَعنااه 

های‌دیگر‌)بدیع‌لفظای(،‌لازوم‌مااییلزم‌اسات‌کاه‌‌(؛‌یعنی‌از‌مصداق141م:‌1881خطیب‌قزوینی،‌)
کاه‌در‌‌یا‌گوناه‌بهپیش‌از‌حرف‌روی‌بیاید‌یا‌پیش‌از‌حرفی‌که‌آن‌حرف‌در‌معناای‌روی‌آماده‌اسات،‌

هاای‌‌اکی‌این‌آیۀ‌قرآنی‌اسات‌کاه‌پای‌از‌او‌در‌بسایاری‌از‌متنسجع‌وجودش‌یزم‌نباشد.‌مثال‌سک
ا‌الیتیمَ،‌فَلایَقهَر‌و‌أمّاالسّایلَ‌فلاینهر»دیگر،‌بدون‌ارجاع‌به‌اصل،‌یکرار‌شده‌است:‌ حی/‌«‌فَاَمَّ ‌8)ض 

(‌1026‌:281یفتاازانی،‌)‌کناد‌های‌دیگر‌ایان‌صانعت،‌یااد‌می‌(‌یفتازانی‌در‌شرح‌یلصیص،‌از‌نام14و‌
هاایی‌اسات‌کاه‌شامی‌‌هم‌که‌در‌آاار‌بلاغی‌به‌زبان‌فارسی‌آمده‌است،‌بیشاتر‌هماان‌مثالهایی‌‌مثال

‌محماود‌یرامدر‌شعر‌«‌سنگ‌و‌زر»در‌شعر‌سیفی‌نیشابوری،‌«‌سنگ‌و‌سیم»قیی‌آورده‌است؛‌مثل‌
غوری‌و‌التزام‌دو‌قافیاه‌در‌شاعر‌رشاید‌وطاواط،‌از‌‌همبارکشا‌ینفصرالددر‌شعر‌«‌آفتا ‌و‌کرّه»قمر،‌

‌(816همان:‌)‌دهد‌می‌ارائههایی‌است‌که‌شمی‌قیی‌‌جمله‌نمونه
کناد.‌قلی‌میرزا‌در‌"درّۀ‌نجفی"‌این‌است‌که‌اعنا ‌در‌قافیه‌را‌با‌مبحاث‌یکارار‌جادا‌مایبدعت‌نجف

کایبی‌که‌"شتر‌و‌حجاره"‌را‌التازام‌‌خواند‌و‌در‌مبحث‌التزام،‌از‌شعراوّلی‌را‌اعنا ‌و‌دومی‌را‌التزام‌می
یاازه‌باه‌بادیع‌اعناا ‌را‌در‌ه‌(‌سیروس‌شمیسا‌در‌نگاا1862‌:112قلی‌میرزا،‌نجف)‌کندکرده،‌یاد‌می

هاای‌پیشاین‌اسات،‌امّاا‌دهد،‌متفاو ‌از‌نمونههایی‌که‌او‌ارائه‌مینمونه‌اگرچهزمرۀ‌یکرار‌گنجانیده،‌
الدّین"‌در‌غازل‌مویناا‌"شتر‌و‌حجره"،‌از‌یکرار‌"شمی‌یکرار‌یجا‌بهقاعده‌همان‌است‌که‌بود،‌یعنی‌

‌(1811‌:10شمیسا،‌)‌یدگوسصن‌می
آن‌کلمۀ‌پایش‌از‌وقفاه‌باا‌‌موجب‌به(‌اعنایی‌است‌که‌Leonine rhymeدر‌انگلیسی‌لئوناین‌رایم‌)»

شود...‌این‌قسم‌اعنا ‌در‌انگلیسی‌ناوعی‌قافیاه‌داخلای‌یاا‌‌می‌یهقاف‌‌همآخرین‌کلمه‌در‌همان‌سطر‌
بوده‌است‌که‌اشعار‌ییینی‌‌Leoآن‌نام‌شاعری‌فرانسوی‌به‌نام‌‌یهیسم‌وجهشود‌و‌‌صریع‌محسو ‌میی

‌:‌کیل‌اعنا (1811)داد،‌«‌خود‌را‌با‌رعایت‌چنین‌التزامی‌سروده‌است.
و‌اقادامی‌‌واجاب‌یارغاز‌این‌مقوله‌که‌بگذریم،‌اهمیت‌ایان‌صانعت‌در‌زباان‌ادبای،‌در‌حاد‌یکلّفای‌

هاای‌‌چناین‌نام‌های‌یااد‌شاده‌و‌هم‌گذاری‌یوان‌از‌نام‌رفته‌است.‌این‌نکته‌را‌می‌ناضروری‌به‌شمار‌می
(‌1811‌:18شمیساا،‌)‌دیگری‌چون‌"یضییق"‌و‌حتی‌"یکرار"‌که‌دکتر‌شمیسا‌به‌آن‌اشاره‌کارده‌اسات

‌دریافت.‌یخوب‌به
‌های‌التزام‌در‌نقد‌ناقدان‌مصداق
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هاای‌شااعرانه‌باود‌و‌التازام‌باه‌‌از‌آزمون‌شد،‌ناوعی‌ر‌کار‌شاعری‌یکلیف‌میهای‌دشواری‌که‌د‌التزام
مانند‌امتحانی‌که‌از‌دهقان‌علای‌شاطرنجی‌ککار‌شاده‌؛‌های‌سصت،‌آزمونی‌دشواریر‌بوده‌است‌ردیف

‌لک‌بدان‌دیار‌آید‌در‌ماوراءالنهر‌آن‌روز‌که‌خورشید‌به‌حو ‌آید،‌همان‌روز‌لک»است.‌عوفی‌گوید:‌
او‌شادی‌کنند‌و‌او‌را‌مبشّر‌قدوم‌بهار‌خوانند.‌دهقاان‌علای‌را‌امتحاان‌کردناد‌کاه‌‌و‌خلقی‌به‌رسیدن

و‌آنگاه‌ابیایی‌چند‌کاه‌در‌خااطر‌داشات‌باه‌یحریار‌‌ردیف‌پرداخت‌در‌غایت‌لطف«‌لک‌لک»قصیدۀ‌
ای‌گفت‌به‌امتحان‌افاضل،‌ردیاف‌‌(‌و‌محمّد‌بن‌عمرالفرقدی‌قصیده244-188،‌ص‌2عوفی،‌ج)‌آورد

‌صت‌لطیف:"ییغ‌و‌قلم"‌و‌س
‌نبوده‌است‌مگر‌شهریار‌ییغ‌و‌قلم‌‌کی‌از‌ملوک‌جهان‌یادگار‌ییغ‌و‌قلم

‌
‌

‌(2‌:812)همان،‌ج‌
‌
‌

از‌شااعران‌ه‌ق(‌است‌که‌گرو681شهاد ‌)‌الدّین‌اسماعیل‌اصفهانی‌نمونۀ‌دیگر،‌قصاید‌غرّای‌کمال
آزمودناد.‌«‌انگاور»‌و«‌اسب»های‌دشوار‌چون‌‌در‌شاعری‌وی‌یردید‌روا‌داشتند‌و‌بارها‌او‌را‌با‌ردیف

های‌اخیر‌که‌هر‌ناشاعری‌را‌در‌جرگه‌شااعران‌راه‌نباود،‌معماول‌‌یردید‌در‌شاعری‌شاعران‌یا‌این‌سال
اساتعدادی،‌راه‌نفاوک‌و‌‌های‌دشوار،‌وسیلۀ‌مطمئنی‌بود‌برای‌آنکه‌هار‌شااعر‌کم‌بوده‌است.‌این‌آزمون

یاافتن‌باه‌دربارهاا،‌شااعرانی‌را‌‌رسوخ‌در‌صف‌شعرای‌بزرگ‌در‌دربار‌سلاطین‌را‌نجوید‌و‌یوفیاق‌راه
دست‌دهد‌که‌جود ‌کهن‌و‌صفای‌کوق‌با‌یحصیلا ‌متمادی‌و‌زحمت‌بسیار‌در‌کسب‌دانش‌هماراه‌

قلی‌میرزا‌در‌درّۀ‌نجفی‌این‌است‌که‌بحث‌اعنا ‌در‌قافیه‌را‌با‌مبحث‌یکرار،‌کرده‌بودند.‌بدعت‌نجف
در‌مبحث‌التزام،‌از‌شاعر‌کاایبی‌کاه‌"شاتر‌و‌‌خواند‌و‌کند.‌اوّلی‌را‌اعنا ‌و‌دومی‌را‌التزام‌می‌جدا‌می

(‌اساتاد‌هماایی،‌بارای‌ناوع‌1862‌:112کناد‌)ر.ک:‌نجفقلای‌میارزا،‌‌حجره"‌را‌التزام‌کارده،‌یااد‌می
‌نصست،‌از‌قافیۀ‌شمایل‌و‌قبایل‌شعر‌سعدی:

‌چشاااام‌بااااد ‌دور‌ای‌باااادیع‌شاااامایل
‌

‌ماااه‌ماان‌و‌شاامع‌جمااع‌و‌میاار‌قبایاال‌
‌ هاای‌شامی‌قایی‌اکتفاا‌‌(‌و‌برای‌نمونۀ‌دومای،‌باه‌یکای‌از‌مثال1861‌:11آورد‌)همایی،‌‌مثال‌می

«‌پااس‌داشات»کند.‌دکتر‌کزّازی،‌با‌یوجه‌به‌مثال‌همایی،‌برای‌نمونۀ‌نصست،‌علاوه‌بر‌اشاره‌باه‌‌می
‌)بنگر‌بدین‌رباط‌و‌بدین‌صعب‌کاروان(،‌از‌بیات‌حاافه‌کاه‌ناصرخسروحرف‌واو‌در‌یکی‌از‌قصاید‌

برداری‌دیگری‌است‌از‌سصن‌همایی‌و‌در‌آن‌شمایل‌و‌قبایل‌هست‌)چشام‌باد ‌دور‌ای‌بادیع‌‌نسصه
(‌برای‌نمونۀ‌دوم‌نیز‌اشارۀ‌او،‌یکرار‌مثل‌دیگاران‌اسات،‌1818‌:11کزّازی،‌آورد‌)‌شمایل(،‌نمونه‌می

روس‌وار‌از‌آن‌گذشاتیم.‌سای‌(‌کاه‌پایش‌از‌ایان،‌اشااره11مانند‌مور‌و‌موی‌و‌حجره‌و‌شتر‌)هماان:‌
یاازه‌باه‌ه‌شمیسا،‌از‌عبار ‌یکرار‌که‌در‌میان‌یشریح‌سصنان‌بلاغیون‌پیشین‌بود،‌بهره‌گرفته،‌در‌نگاا

هایی‌کاه‌او‌‌بدیع،‌بحث‌اعنا ‌را‌در‌زمرۀ‌مباحث‌دیگر،‌کیل‌عنوان‌یکرار‌گنجانده‌است.‌اگرچه‌نمونه
یوان‌‌های‌پیشین‌است؛‌اما‌قاعده‌همان‌است‌که‌بود‌به‌همین‌یرییب‌می‌دهد،‌متفاو ‌از‌نمونه‌می‌ارائه

ایفکار‌)واعاه‌کاشافی،‌‌(،‌بادایع1814‌:041های‌دیگار،‌مانناد:‌جواهرالبلاغاه‌)هاشامی،‌‌به‌کتا 
البلاغااه‌‌(،‌معالم1810‌:62(،‌باادیع‌)فشااارکی،‌1862‌:28السااحر‌)وطااواط،‌‌(،‌حدایق1868‌:142

(،‌باادیع‌از‌دیاادگاه‌زیباشناساای‌1811‌:14الباادیع‌)گرگااانی،‌‌(،‌ابدع1818‌:011رجااایی‌شاایرازی،‌)
(،‌بلاغات،‌معاانی،‌1810‌:186محمادی،‌‌(،‌آشنایی‌با‌علم‌بدیع‌)خان1818‌:88)وحیدیان‌کامیار،‌

‌(‌و...‌نیز‌اشاره‌کرد.181‌:21های‌ادبی‌)فضیلت،‌‌(‌آرایه1811‌:108بیان‌و‌بدیع‌)محمدی،‌
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‌التزا ‌«حجره»و‌«‌شتر»مم
و‌هر‌آن‌دو‌شیء‌که‌با‌هم‌نامناسب‌و‌مصالف‌باشند‌و‌آن‌کنایاه‌از‌‌(در‌اصل‌شتر‌و‌حجرهشترحجره‌)

‌الوقوع‌باشد:امر‌ممتنع
‌شتر‌در‌حجره‌از‌گرماست‌پنهاان»
‌

‌«شااترحجره‌اساات‌حاارف‌ساااربانان‌
‌:‌کیل‌شترحجره(1818)میر‌یحیی‌کاشی؛‌به‌نقل‌از:‌دهصدا،‌‌

کلمۀ‌دور‌از‌یکدیگرند‌که‌از‌قرن‌نهم‌به‌بعد‌به‌یرکیبی‌مشهور‌یبدیل‌شادند،‌چنانکاه‌‌شتر‌و‌حجره‌دو‌
ای‌از‌کایبی‌که‌در‌هر‌بیت‌"حجره‌و‌شتر"‌شتر‌حجره،‌نام‌قصیده»نامه‌گوید:‌اکبر‌دهصدا‌در‌لغتعلی

یان‌کالام‌اناد‌)هماان:‌کیال‌حجاره(‌از‌ارا‌التزام‌کرده‌است‌و‌بسیاری‌از‌شعرا‌او‌را‌یقلید‌و‌یتبع‌نموده
الادّین‌آید‌که‌نصستین‌کسی‌که‌التزام‌"شتر‌حجره"‌را‌در‌شعر‌فارسای‌باه‌کاار‌بارد،‌شامیچنین‌برمی

اللّه‌صفا‌در‌مورد‌التزام‌در‌شعر‌کاایبی‌(‌است.‌کبیحق‌188وفا ‌)‌یشابورینمحمّد‌بن‌عبداللّه‌کایبی‌
و‌ایان‌«‌شتر‌حجاره»لتزام‌کند،‌حتی‌اکایبی‌در‌این‌قصاید‌التزاما ‌دشواری‌می»نویسد:‌یرشیزی‌می

هاای‌اند...‌و‌کاایبی‌در‌یماام‌مصاراعگوی‌قرن‌نهم‌نیز‌کردهالتزام‌دشوار‌را‌چند‌ین‌از‌شاعران‌قصیده
قصیده،‌در‌یشبیب‌آن‌و‌در‌مدح‌و‌دعا،‌دو‌کلمۀ‌شاتر‌و‌حجاره‌را‌آورده‌و‌هار‌جاا‌یوانساته‌اسات‌باه‌

اسات‌ذکرۀ‌لطاایف‌الصیاال‌آماده‌(‌در‌یا0‌:281ج‌،1818نحوی‌مضمونی‌با‌آن‌آفریده‌است.)صافا،‌
نشین‌کرده،‌در‌منقبت،‌به‌این‌طریق‌که‌را‌در‌حجرۀ‌رشک‌زاویه‌شتردلقصیدۀ‌شتر‌حجره‌که‌خصم‌»

شاتر‌»(‌قصایدۀ‌2‌:218:‌ج1881دارابای‌اصاطهبانایی،‌«)در‌هر‌مصارع‌شاتری‌و‌حجاره‌درج‌کارده
‌شود:‌می‌کایبی‌با‌این‌ابیا ‌آغاز«‌حجرۀ

‌ۀ‌یاانبااه‌حجاار‌شااتروارهاماارا‌غماای‌اساات‌
‌

‌نکاانم‌غاام‌کجااا‌و‌حجاارۀ‌ماان؟‌یشااتردل‌
‌ ‌ساااۀهر‌و‌حجااارۀ‌خااااک ‌گریااازم‌از‌شاااترانم

‌
‌کااه‌حجااره‌راساات‌شااترهای‌مساات‌پیاارامن‌

‌ ‌دی‌مجاااو‌شاااتر‌دهااار‌و‌حجااارۀ‌گاااردون
‌

‌ای‌اسات‌کهانچرا‌که‌این‌شتر‌مست‌حجاره‌
‌ ‌چه‌نقش‌اسب‌و‌شتر‌بر‌جادار‌حجاره‌کشای

‌
‌شتر‌مبند‌که‌ایان‌حجاره‌نیسات‌جاای‌وطان‌

‌ ‌هاارزه‌مااران‌یاااد‌کاان‌ز‌حجاارۀ‌گااورشااتر‌بااه‌
‌

‌کااه‌حجااره‌چااون‌شااتر‌کااور‌باااز‌کاارده‌دهاان‌
‌ ‌اجاال‌ز‌حجااره‌یااو‌را‌رخاات‌باار‌شااتر‌بناادد

‌
‌گر ‌چو‌زناگ‌شاتر‌حجاره‌روسات‌یاا‌آهان‌

‌ ‌شتر‌ز‌حجرۀ‌مکار‌جهاان‌جهاان‌کاه‌ز‌مکار
‌

‌سصن‌به‌حجره‌ز‌صلح‌است‌و‌بر‌شتر‌جوشان‌
‌ ‌(1880‌:181؛‌به‌نقل‌از:‌یار‌شاطر،‌1812‌:18)کایبی‌نیشابوری،‌

وهشت‌بیتی،‌در‌هر‌بیت‌دو‌کلمه‌مستبعد‌"شتر‌و‌حجره"‌را‌باه‌کاار‌گرفات.‌‌او‌در‌یک‌قصیدۀ‌چهل»
دارای‌کوقافیتین‌است‌و‌دیگاری‌از‌دو‌وزن‌باه‌طاور‌‌ها‌آنکایبی‌همچنین‌سه‌مثنوی‌سرود‌که‌یکی‌از‌

یاق‌کارده‌و‌در‌پایاان‌یلف‌دو‌بار(‌و‌دیگری‌در‌هر‌بیت‌قافیه‌و‌جناس‌را‌نی)کوبحر‌بهره‌گرفت‌زمان‌هم
‌صانایع‌بادیعی‌در‌شاعر‌باوده‌و‌قصایدههر‌مصراع‌آورده‌است...‌ابن ای‌‌حسام‌از‌مشتاقان‌کاربساتم

مطوّل‌سرود‌که‌در‌هر‌بیت‌آن‌حدود‌شش‌یا‌هفت‌التزام‌دشوار‌به‌کار‌بست.‌بعضی‌از‌صانایع‌بادیعی‌
بی‌به‌چالش‌و‌رقابات‌افتااد،‌های‌کایاو‌حقیقتاً‌خارج‌از‌یوان‌بشری‌است.‌اهلی‌شیرازی‌که‌با‌مثنوی

مثنوی‌عجیبی‌به‌نام‌"سحر‌حلال"‌یرییب‌داد‌که‌هر‌سه‌التزام‌کایبی‌را‌در‌هریک‌از‌ابیاا ‌آن‌یعنای‌دو‌
ها‌باز‌جاای‌اعجاا ‌نداشات،‌چاون‌وی‌ساه‌بحرین،‌کوقافیتین‌به‌اضافه‌یک‌جناس،‌گنجانده،‌این

یا ‌فرعی‌بیارون‌کشاید‌کاه‌حااوی‌هماۀ‌یوان‌اب‌می‌ها‌آنقصیدۀ‌طوینی‌به‌نظم‌آورد‌که‌در‌هریک‌از‌



پی‌‌،‌)پی3،‌سال‌چهاردهم،‌شماره‌‌‌شناسی‌های‌نقد‌ادبی‌و‌سبک‌پژوهش‌□‌‌21 ‌‌‌2041پاییز(‌33در

 
هاا‌کاه‌متضامّن‌مهاار ‌و‌عمال‌زیاادی‌باود،‌صور‌صنایع‌بادیعی‌و‌لفظای‌اسات...‌ایان‌زورورزی

‌اللاه‌لطفدساتی‌خاود‌را‌در‌ایان‌زمیناه‌آزمودناد.‌‌قارار‌گرفات‌و‌یعادادی‌از‌شاعرا،‌چیره‌یدموردیمج
ارگل،‌چهار‌جواهر،‌چهار‌سلاح،‌نیشابوری‌مثنویی‌سرود‌و‌در‌آن‌خود‌را‌ملزم‌ساخت‌به‌اینکه‌از‌چه

بر‌شاعر‌یحمیال‌گاردد.‌‌ها‌آنچهار‌رنگ،‌چهار‌روز‌و‌چهار‌عنصر‌نام‌ببرد‌بدون‌اینکه‌مفهوم‌و‌معنی‌
برد‌که‌مبادر ‌به‌چنین‌کااری‌کارد‌ولای‌‌خود،‌سیمی‌نیشابوری،‌نام‌می‌دوره‌همدولتشاه‌از‌یک‌شاعر‌

ابهی‌از‌شااعران‌سارودن‌باه‌سابک‌نسابتاً‌پی‌از‌یک‌سال‌یلاش،‌موفق‌نشد.‌درحالی‌که‌یعداد‌معتن
در‌شعر‌بودناد‌باه‌«‌اصالت»دادند،‌شاعرانی‌که‌متمایل‌به‌‌قید‌و‌بند‌اوایل‌دوره‌ییموری‌را‌ادامه‌می‌بی

‌(1‌:161،‌ج1814)کمبریج،‌«‌از‌صنایع‌بدیعی‌روی‌آوردند‌‌‌گیری‌مفرط‌بهره
وفاا ‌)‌یهجارهفاتم‌و‌هشاتم‌‌قارنامّا‌حقیقت‌این‌است‌که‌پیش‌از‌کایبی،‌خواجوی‌کرمانی‌شاعر‌

بیات‌آن‌‌00را‌در‌«‌شاتر‌و‌حجاره»ای‌در‌مدح‌شیخ‌ابواسحاق‌گفته‌و‌در‌آن‌دو‌کلمۀ‌ق(‌قصیده112
‌قصیده‌آورده‌است:‌ها‌آنو‌‌التزام‌کرده ‌را‌در‌ردیفم

‌باااه‌ناااوروزی‌بیاااا‌یاااارا‌بیاااارا‌اشاااتر‌و‌حجاااره
‌

‌
‌کاااااه‌آرایناااااد‌از‌بهااااار‌یماشاااااا‌اشاااااتر‌و‌حجاااااره‌

‌ ‌حادیث‌از‌ناقاه‌و‌زناادان‌ماران‌چاون‌صاالح‌و‌یوسااف
‌

‌
‌دانااااا‌اشااااتر‌و‌حجااااره‌ ‌کااااه‌نبااااود‌پایبنااااد‌مااااردم

‌ز‌ابااار‌چشااام‌گاااوهر‌باااار‌و‌ماااوج‌قلااازم‌طااابعم‌
‌

‌
‌کشااااد‌ساااایاره‌در‌لؤلااااؤی‌یی‌اشااااتر‌و‌حجااااره‌

‌رویااامباااه‌یااااد‌منااازل‌ماااألوف‌و‌روی‌یاااار‌گااال‌
‌

‌
‌نگاار‌چااون‌باااد‌صاابح‌و‌روی‌صااحرا‌اشااتر‌و‌حجااره‌

‌ ‌ساارعت‌طیبااترفیقااان‌را‌بااه‌دشاات‌و‌شااهر‌بااین‌کااز‌
‌

‌
‌فرسااا‌شااده‌اساات‌و‌جناات‌آسااا‌اشااتر‌و‌حجاارهزمااین‌

‌چو‌طاووس‌اسات‌در‌جاوین‌و‌باال‌خلاد‌در‌نزهات‌
‌

‌
‌بااااه‌دوران‌جمااااال‌دیاااان‌و‌دنیااااا‌اشااااتر‌و‌حجااااره‌

‌(1810‌:121)خواجوی‌کرمانی،‌‌
باه‌»کلای‌ه‌یاوان‌باا‌نگااهای‌بدیعی‌و‌یصاویر‌شاعرانه،‌مایمندی‌او‌از‌آرایهو‌بهره‌یبند‌نصلدر‌مقام‌

ای‌پرآوازه‌و‌برجسته‌که‌بسایاری‌آن‌را‌قصیدۀ‌معروف‌و‌موسوم‌به‌"شتر‌حجره"‌مشاهده‌نمود.‌قصیده
دساتی‌هاای‌دیگار‌باه‌روانای‌و‌چیارهاند،‌اما‌سرودۀ‌خواجو‌در‌مقایسه‌با‌سارودهباز‌آفریده‌و‌سروده

یکی‌آن‌است‌که‌در‌های‌هنر‌خواجو‌در‌این‌قصیده،‌ای‌به‌رشته‌نظم‌درآمده‌است.‌از‌ویژگیهنرمندانه
یارین‌نمایاد،‌باه‌شااعرانهسراسر‌قصیده‌دو‌واژۀ‌"شتر"‌و‌"حجره"‌را‌که‌ناساز‌و‌رمنده‌از‌یکادیگر‌مای

گماان‌صور ‌ممکن‌در‌کنار‌هم‌به‌کار‌گیرد.‌اگر‌کسی‌بتواند‌چنین‌هنری‌را‌در‌شعر‌به‌کاار‌بنادد،‌بای
وایی‌سصن‌و‌موسیقی‌کلام‌او‌شاعری‌یواناست.‌از‌دیگر‌خصوصیا ‌"شتر‌حجرۀ"‌خواجو‌روانی‌و‌شی

های‌متنوع‌بادیع‌در‌این‌سروده‌است.‌همچنین‌یشبیها ‌و‌استعارا ‌و‌یرکیبا ‌یازه‌و‌استفاده‌از‌آرایه
:‌1041)مادیری،‌«‌نمایاد.را‌باه‌خاود‌جلاب‌مای‌یکوق‌صاحبلفظی‌و‌معنوی؛‌به‌طوری‌که‌نگاه‌هر‌

118) 
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 هاایبا‌ردیاف مقایسه در اسمی هایردیف از استفادهبا‌ متنوع و متعدّد معانی ایجاد امکان از‌سویی،
 رخ باه اسامی هاایدر‌ردیاف را خاود شاعری قدر  یوانا دلیل،‌شاعران همین به است؛ یرکم فعلی،

 باا قصایده سارودن عهادۀ از یخوب‌باهو‌ بارده بهره بیشتر شیوه این از کرمانی که‌خواجوی اند‌یدهکش
وی،‌ یوانایی میزان سنجش برای اینجو شاه‌ابواسحاق گویا البته است؛ برآمده «حجره‌اشتر‌و «ردیف‌

طلاب‌کارده‌ «حجاره و شاتر«او‌ از فرصات اغتناام پایان‌با در خواجو که برگزیده را شعری ردیف این
آیاد‌کاه‌ابواساحاق‌(‌آری‌از‌فحوای‌قصیدۀ‌خواجو‌چنین‌برمی1810‌:126خواجوی‌کرمانی،‌)‌است

‌امتحان»اینجو‌ ‌شعری‌را‌از‌خواجو‌یمنّا‌کرده‌است:‌این‌ردیف«‌ز‌راهم
‌یااادلدرکااش‌عااادل‌ابواسااحاق‌شااه‌گااردن

‌
‌که‌کمتر‌چاکرش‌بصشاد‌گادا‌را‌اشاتر‌و‌حجاره‌

‌ ‌ملک‌آرابصش‌...‌ز‌راه‌امتحان‌دارای‌ملکت
‌

‌ردیااف‌شااعر‌کاارد‌از‌ماان‌یمنّااا‌اشااتر‌و‌حجااره‌
‌)همانجا(‌

اینکه‌چرا‌ابواسحاق‌دو‌کلمۀ‌مستعبد‌را‌به‌عنوان‌ردیف‌درخواست‌کرده‌شاید‌دلیال‌آن‌باشاد‌کاه‌اوّیً‌
دانسته‌که‌سرودن‌شعر‌با‌دو‌کلمۀ‌نامأنوس‌مثل‌شتر‌و‌حجره‌دشوار‌اسات،‌دوم‌آنکاه‌می‌یخوب‌بهوی‌

ین از‌هماین‌»د:‌نویسکو ‌میدر‌قرن‌هشتم‌و‌نهم‌دشوارگویی‌خواهان‌داشته،‌چنانکه‌عبدالحسین‌زرّ
یباا‌عباار ‌اسات‌از‌امار‌دشاوارروست‌که‌گفته (‌ایان‌کالام‌مرحاوم‌1811‌:81کاو ،‌زریان«)اند‌ز

یباایی‌دشاوار‌اسات»کند‌که‌برگرفته‌از‌سصن‌افلاطون‌است‌که‌او‌اشاره‌می‌کو ‌ینزر افلاطاون،‌«)ز
1811‌:681)‌

اسات.‌او‌«‌یآباد‌نزل‌الدین‌ینما»‌انداز‌دیگر‌کسانی‌که‌یتبّع‌خواجوی‌کرمانی‌یا‌کایبی‌نیشابوری‌کرده
الشعرا‌کیل‌معرفای‌شااعران‌طبقاۀ‌هدولتشاه‌سمرقندی‌در‌یذکر»در‌شاعری‌با‌"کایبی"‌رقابت‌داشت.‌

کناد:‌"اناواع‌بارد‌و‌او‌را‌چناین‌معرفای‌مای"‌نام‌ماییآباد‌نزل‌الدین‌ینامهفتم،‌از‌شاعری‌به‌نام‌"امیر‌
الادّین‌مارد‌د‌از‌اعمال‌بیهق‌اسات‌و‌امیار‌اماینآبافضیلت‌و‌حَسَب‌با‌نسب‌سیاد ‌ضمّ‌داشت‌و‌نزل

کناد.‌گویناد‌کاه‌بود.‌با‌موینا‌کایبی‌و‌خواجه‌علی‌شها ‌در‌شاعری‌دعوی‌می‌طبع‌خوشمریف‌و‌
در‌بدیهاه‌‌الدین‌ینامفرمودند،‌امیر‌جمعی‌از‌شعرا‌و‌فضلا‌یحسین‌قصیدۀ‌شتر‌حجرۀ‌موینا‌کایبی‌می

‌این‌قطعه‌بگفت:
‌گهاااایاگاااار‌کااااایبی‌در‌سااااصن‌گااااه

‌
‌بلغااااازد‌بااااار‌او‌دق‌نگیااااارد‌کسااااای‌

‌ ‌شاااتر‌حجاااره‌را‌گااار‌نکاااو‌گفتاااه‌لیاااک
‌

‌«‌نیاااااااز‌دارد‌بسااااااای‌ها‌شاااااااترگربه‌
‌(011-1812‌:014)سمرقندی،‌‌

گلۀایگاانی‌قام‌باه‌نساصۀ‌‌العظمی‌اللاه‌یتآهای‌خطی‌کتابصانه‌عماومی‌‌در‌جلد‌پنجم‌فهرست‌نسصه
شاعری‌اسات‌از‌شااعری‌باا‌(‌به‌ناام‌"شاتر‌حجاره"‌کاه‌182/21-1142شمارۀ‌)‌کندخطی‌اشاره‌می

‌(1‌:2811،‌ج1811یصلّص‌"کاشفی")صدرایی‌و‌همکاران،‌
اسات‌باوده‌‌184بدر‌شروانی‌معاصر‌و‌معارض‌موینا‌کایبی‌نیز‌صاحب‌شتر‌حجره‌اسات‌و‌در‌ساال‌

کناد‌کاه‌(‌همچنین‌در‌یاذکرۀ‌روز‌روشان‌نیاز‌از‌"بهشاتی‌حصااری"‌یااد‌مای1816‌:211انصاری،‌)
‌یتبّع‌حجرۀ‌ملاکایبی‌کرده:شیر‌است،‌معاصر‌امیر‌علی»

‌چااه‌پااروری‌شااتر‌نفاای‌را‌بااه‌حجاارۀ‌یاان
‌

‌اسات‌کاه‌در‌حجاره‌پاروری‌دشامن‌‌یشتردل‌
‌ ‌ماان ‌شااتر‌شااتر‌غمااش‌آمااد‌بااه‌حجاارۀ‌دلم

‌
‌اسات‌کای‌چاون‌مان‌یاوردهنشتر‌به‌حجره‌‌

‌
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‌کشااد‌شااتر‌بصاات‌ساار‌بااه‌حجاارۀ‌مااانمای

‌
‌شاااتر‌چگوناااه‌درآیاااد‌باااه‌حجااارۀ‌ساااوزن‌

‌ ‌خیااال‌شااعر‌شااتر‌حجااره‌در‌نظاار‌داری
‌

‌«آیاااد‌از‌ره‌روزنشاااتر‌باااه‌حجاااره‌نمااای‌
‌(1‌:120،‌ج1808)صبا،‌‌

وفاا ‌)‌حساامالدّین‌محمّاد‌خوسافی‌مشاهور‌باه‌ابان‌الدّین‌حسن‌بن‌شمی‌موینا‌محمّد‌بن‌حسام
‌شود:ای‌دارد‌که‌با‌التزام‌شتر‌حجره‌سروده‌شده،‌این‌قصیده‌با‌ابیا ‌زیر‌آغاز‌میق(‌نیز‌قصیده111

‌حجاارۀ‌یاانرسااد‌بااه‌قضااا‌ماای‌شترسااوار
‌

‌که‌بار‌شاتر‌بنهاد‌باار‌جاان‌باه‌حجارۀ‌یان‌
‌ ‌شتر‌ز‌حجارۀ‌دل‌دور‌کان‌کاه‌نزدیاک‌اسات

‌
‌کااه‌ایاان‌شااتر‌بکنااد‌بااام‌و‌حجااره‌و‌روزن‌

‌
‌(1866‌:116حسام،‌)ابن

بیات‌‌01هاای‌دارد‌که‌در‌یمامی‌مصراع«‌شتر‌و‌حجره»ای‌با‌التزام‌ق(‌نیز‌قصیده181جامی‌)وفا ‌
‌گردد:آن‌این‌دو‌کلمه‌یکرار‌می

‌نگااار‌ماان‌شااتر‌انگیصاات‌رو‌بااه‌حجاارۀ‌ماان
‌

‌پاااذیرۀ‌شاااترش‌رفااات‌جاااان‌ز‌حجااارۀ‌یااان‌
‌ ‌ز‌حجره‌چون‌شترش‌دیده‌شد‌قطار‌سرشک

‌
‌شااتران‌قطعااه‌زد‌ز‌حجاارۀ‌ماان‌مو‌ساارخچااو‌‌

‌ ‌زنااد‌ز‌حجااره‌ماارا‌ساایل‌خااون‌دل‌شااترک
‌

‌رش‌را‌رساام‌بااه‌پیاارامنتز‌حجااره‌کاای‌شاا‌
‌ ‌چگونه‌پی‌بارم‌از‌حجاره‌راسات‌یاا‌شاترش‌

‌
‌از‌حجااره‌صااد‌شااتر‌گااردن‌کااه‌یااا‌ویاام‌بااود‌

‌ ‌نفاای‌شترسااوارزدن‌بااه‌حجااره‌درون‌زان‌‌
‌

‌بااه‌بااام‌حجااره‌بااود‌از‌شااتر‌نشااان‌جسااتن‌
‌(1811‌:081)جامی،‌‌‌

لالی‌جغتایی‌)‌ینبَدرالدّ‌ ای‌دارد‌کاه‌در‌یماامی‌ق(‌هم‌شاتر‌حجاره841وفا ‌)‌یاَستَرآبادنورالدّین(‌هم
‌گردد:بیت‌آن‌قصیده‌"شتر"‌و‌"حجره"‌یکرار‌می‌22های‌مصراع

‌شااتر‌کشاایدی‌اگاار‌بااار‌دل‌ز‌حجاارۀ‌یاان
‌

‌شاادی‌ناازار‌شااتر‌زیاار‌بااار‌حجاارۀ‌ماان‌
‌ ‌شااتر‌بااه‌باااد‌رود،‌حجااره‌نیااز‌خاااک‌شااود

‌
‌گر ‌شاتر‌باود‌از‌سانگ‌و‌حجاره‌از‌آهان‌

‌ ‌اجل‌به‌حجرۀ‌گیتی‌عجب‌شاترجانی‌اسات
‌

‌هاای‌بادنکه‌مجمال‌شاتر‌اوسات‌حجاره‌
‌ ‌به‌حجره‌و‌شتر‌ارکان‌دین‌چو‌قاایم‌نیسات‌

‌
‌و‌رخااات‌حجاااره‌را‌بشاااکن‌قاااوائم‌شاااتر‌

‌ ‌شتر‌به‌حجره‌بران‌یاا‌در‌مدیناه‌کاه‌هسات‌
‌

‌زماان‌ ‌در‌آن‌زمااین‌شااتر‌و‌حجاارۀ‌رسااولم
‌ ‌ز‌حجااره‌و‌شااتر‌آن‌جنااا ‌منفعاال‌اساات‌

‌
‌کلااایم‌باااا‌شاااتر‌طاااور‌و‌حجااارۀ‌ایمااان‌

‌
‌(1861‌:241)هلالی‌جغتایی،‌

‌

به‌آرایاش‌ساصن‌و‌ق(‌از‌شاعران‌قرن‌دهم‌ناحیۀ‌خوارزم،‌میل‌811وفا ‌)‌حسامی‌خوارزمی‌قراکولی
های‌که‌در‌زمان‌حسامی‌به‌یاک‌استفاده‌از‌صنایع‌پیچیده‌و‌دشوار‌لفظی‌و‌معنوی‌دارد.‌یکی‌از‌التزام

قصیدۀ‌شتر‌حجره‌است‌که‌او‌جهت‌نمایش‌هنار‌و‌مهاار ‌خاود‌از‌»نوع‌سبک‌شعر‌مبدّل‌شده‌بود،‌
‌با‌این‌مطلع‌آمده‌است:‌بیت‌دارد‌و‌در‌دیوان‌او‌02آن‌استفاده‌کرده‌است.‌قصیدۀ‌شتر‌حجرۀ‌حسامی‌

‌مرا‌هزار‌شاتر‌خاار‌و‌خای‌باه‌حجارۀ‌یان
‌

‌شااتردلی‌مکاان‌آیااش‌باازن‌بااه‌حجاارۀ‌یاان‌
‌ های‌التزامی‌"اشتر‌و‌اسب‌و‌گاو‌و‌خر"،‌"بیدار‌شو،‌بیادار‌شاو‌"،‌"قلنادر‌شاو،‌قلنادر‌همچنین‌ردیف

هاای‌"شفیقی"‌و‌دیگار‌کلماههای‌رفیقی"،‌شو"،‌"یلا‌ی‌ی‌یلا‌ی‌ی‌یلالی"،‌"کلیم‌دیدی‌نیامد"،‌"قافیه
ها‌با‌"سلام‌الله‌سلام‌الله"‌و‌غیره‌یک‌نوع‌هنر‌شاعری‌و‌آزمایش‌طباع‌هماهنگ‌مرادف،‌آغاز‌مصراع

اند.‌او‌در‌حقیقت‌با‌این‌کلما ‌و‌یرکیبا ‌التزامی‌ماهرنمایی‌هنری‌در‌آن‌زمان‌و‌در‌نزد‌حسامی‌بوده
شوار‌معانی‌حدّی‌مذهبی‌و‌نظر‌خاص‌یصاوّفی‌گوید،‌بلکه‌در‌اشکال‌دآمیز‌نمیکند‌و‌سصن‌هزلنمی

‌(1881‌:111زاده،‌)شریف«‌خود‌را‌بیان‌کرده‌است.
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شیر‌شاعران‌را‌فرمود‌که‌قصیدۀ‌شاتر‌حجارۀ‌کاایبی‌را‌امیر‌علی»:‌در‌بدایع‌الوقایع‌واصفی‌آمده‌است
چاون‌باه‌خوانادن‌‌وقت‌باهشیر‌یمام‌کرد.‌جوا ‌گویند.‌موینا‌احمدی‌آن‌قصیده‌را‌به‌مدح‌امیر‌علی

‌این‌بیت‌رسید‌که:
‌به‌پیش‌حجارۀ‌یاو‌چاون‌شاتر‌زنام‌زاناو

‌
‌اگاار‌ز‌حجااره‌چااو‌اشااتر‌باارون‌کناای‌گااردن‌

‌ ای،‌فرمود‌که‌او‌را‌بربسته‌در‌حوض‌آ ‌انداختند‌و‌او‌را‌‌امیر‌فرمودند‌که:‌ای‌مردک‌یو‌مرا‌هجو‌کرده
چاون‌احمادی‌ای‌بود،‌در‌حوض‌افتاده‌غوطاه‌خاورد.‌‌همچون‌سگ‌یر‌ساختند.‌در‌لب‌حوض‌گربه

سر‌از‌آ ‌برآورد‌و‌گربه‌را‌به‌آن‌حال‌دید،‌فریاد‌برکشید‌که:‌ای‌امیر‌این‌گربه‌نیز‌قصیدۀ‌شاتر‌حجاره‌
؟‌میر‌خندان‌شد‌و‌او‌را‌بصشید.‌هوا‌سرد‌بود،‌پوستینی‌باه‌او‌انعاام‌فرماود.‌احمادی‌از‌‌را‌جوا ‌گفته

‌ای‌گفت،‌مطلع‌آن‌قصیده‌آن‌بود‌که:‌برای‌آن‌پوستین‌قصیده
‌پوستین‌انعاام‌از‌آن‌میار‌کالان‌آماد‌مرا‌یک

‌
‌که‌از‌بوی‌بدش‌شهری‌به‌فریاد‌و‌فغان‌آماد‌

‌ ‌چون‌این‌مطلع‌به‌میر‌رسید‌در‌بدیهه‌فرمود‌که:
‌یااو‌را‌ز‌آن‌پوسااتین‌انعااام‌کااان‌بااوی‌گااران‌آمااد

‌
‌«یو‌بودی‌در‌میان‌پوستین،‌آن‌بوی‌از‌آن‌آماد‌

‌(818-2‌:812،‌ج1808)واصفی،‌‌
علی‌شااه‌قاجاار‌نیاز‌یتبّعای‌کارده‌و‌ضیاء‌اصفهانی‌از‌شعرای‌قرن‌سیزده‌و‌معاصر‌فتح‌نیمحمدحس

‌را‌التزام‌نموده‌است:«‌حجره‌و‌شتر»ای‌با‌مطلع‌زیر‌سروده‌که‌در‌آن‌قصیده
‌یاانام‌شااتر‌آورد‌ساارو‌ساایمینبااه‌حجااره»
‌

‌«درون‌حجاارۀ‌یاانگم‌شااتر‌نمااود‌وطاان‌
‌(1811‌:14نژاد،‌)صرّاف‌

نگ‌اشعار‌شمارۀ قماری‌کتابات‌شاده،‌‌842کتابصانۀ‌مجلی‌شورای‌اسلامی‌که‌در‌سال‌‌‌1180در‌ج 
‌:شعری‌با‌التزام‌"شتر‌و‌حجره"‌در‌هر‌بیت‌وجود‌دارد‌که‌به‌احتمال‌فراوان‌از‌"سلیمی‌یونی"‌است

‌کشم‌چو‌شاتر‌بار‌دل‌ایان‌نگااربار‌یو‌می»
‌

‌کی‌را‌درون‌حجره‌دل‌نیست‌جز‌یاو‌یاار‌
‌ ‌است:«‌اشتر‌و‌حجره»ردیف‌آن‌‌و‌شعری‌دیگر‌نیز‌پیاپی‌آمده‌که

‌نگارا‌روز‌عید‌آمد‌بیارا‌اشاتر‌و‌حجاره
‌

یبااا‌و‌رعنااا‌اشااتر‌و‌‌ کااه‌بااا‌زیناات‌بااود‌ز
‌«حجااااااااااااااااااااااااااااااااااااره

‌
نگ‌ ‌(110و‌‌118:‌برگ‌1180)ج 

‌ ‌«پشّه»و‌«‌شتر»،‌«حجره»التزامم
ناجی‌اردوبادی‌از‌ساصنوران‌ناامی‌اسات‌چنادی‌سااکن‌»در‌کتا ‌دانشمندان‌آکربایجان‌آمده‌است‌

بود‌و‌در‌اواخر‌عمر‌به‌هند‌رفته‌و‌در‌آنجا‌بدرود‌زندگانی‌گفته‌اسات؛‌در‌جاوا ‌قصایدۀ‌"شاتر‌یبریز‌
‌حجرۀ"‌کایبی‌یک‌"پشه"‌اضافه‌کرده‌و‌خو ‌از‌عهده‌برآمد،‌مطلعش‌این‌است:

‌بی‌است‌پشۀ‌فکرم‌شتر‌به‌حجرۀ‌یان
‌

‌کند‌به‌حجرۀ‌مانکه‌پشّه‌کار‌شتر‌می‌
‌
‌
‌
‌

‌(1818‌:814)یربیت،‌‌‌
‌ ‌«گربه»و‌«‌شتر»،‌«حجره»التزامم

لاکشاعاع»و‌ملقّاب‌باه‌«‌شاعاع»میرزا‌محمّد‌حسین‌شعاع‌شیرازی،‌متصلّص‌باه‌ از‌ادیباان،‌«‌الم 
ق(‌دشاواریرین‌کاار‌را‌در‌1868وفاا ‌)‌یپهلونویسندگان‌و‌شاعران‌بزرگ‌عهد‌قاجار‌و‌اوایل‌دورۀ‌

نمایاد.‌این‌قصیده‌یصنّعی‌می‌اگرچهدر‌یمامی‌ابیا ‌انجام‌داده،‌«‌حجره،‌شتر،‌گربه»التزام‌سه‌کلمۀ‌
پرداز‌ماهر‌دورۀ‌قاجار‌و‌اوایل‌دورۀ‌پهلوی‌است‌و‌هنوز‌دیاوان‌اشاعارش‌منتشار‌نشاده‌وی‌که‌قصیده
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‌آن‌‌11دارد‌که‌در‌هر‌مصرع‌«‌شتر‌گربه»ای‌مسمّی‌به‌است،‌قصیده را‌«‌گرباه،‌شاتر‌و‌حجاره»بیاتم

‌التزام‌نموده‌است:
 گربااه‌نشاایند‌شااتر‌بااه‌حجاارۀ‌ماان‌جای‌بااه
‌

‌حجاارۀ‌یاان‌چاا   و‌گشااته‌اساات‌شااتر‌گربااه‌کااارم
‌گربااه‌چاارا‌شااد‌شااتر‌بااه‌حجاارۀ‌یاان؟‌‌  اساایرم

‌
 شااود‌بااه‌حجاارۀ‌دربسااته‌گربااه‌گاار‌چااو‌شااتر‌ 

 مکن‌چاو‌گرباه‌در‌ایان‌حجارۀ‌شاتر‌مساکن‌
‌

 باارون‌چااو‌گربااه‌کاان‌از‌حجااره،‌کینااۀ‌شااتری‌ 
‌صاابر‌حجااره‌گربااه‌  شااکنچااو‌شااد‌ماارا‌شااترم

‌
 شااتر‌چااو‌گربااه‌نباشااد‌ماارا‌بااه‌حجاارۀ‌فکاار‌ 

 شااتر‌بااه‌حجاارۀ‌گربااه‌اساات‌مااوش‌پیاارامن‌
‌

 ز‌بهاار‌خاادمت‌گربااه‌مصااوان‌بااه‌حجااره‌شااتر‌ 
 ز‌حجااره‌گربااه‌باارون‌شااد‌شااتر‌گاار‌از‌روزن‌

‌
 شاتر‌باه‌گرباه‌اگار‌شاد‌ساوار‌و‌حجاره‌باه‌بااد‌ 

 که‌ناام‌شاد‌باه‌شاتر‌گرباه‌هجار‌حجارۀ‌مان‌
‌

 ...‌ز‌حجااره‌و‌شااتر‌و‌گربااه‌جااوی‌یاااریصش‌ 
‌ر(81پ‌و‌‌84)شعاع‌شیرازی،برگ‌‌

شعاع‌سه‌کلمۀ‌"شتر‌و‌حجره‌و‌گربه"‌را‌از‌بیت‌میانی‌همان‌قصیدۀ‌"شاتر‌حجارۀ"‌جاامی‌اخاذ‌‌شاید
‌نموده‌که‌گفته‌است:

 هااای‌دور‌زماانام‌ز‌شااتر‌گربااهز‌حجااره
‌

 ربااود‌حلاام‌شااتر‌حجااره‌کاارد‌گربااۀ‌غاام‌ 
‌(1811‌:081)جامی،‌‌

گوناه‌شتر(‌شعاع‌از‌ایان:‌کیل‌1818دهصدا،‌«)شتر‌گربه‌یعنی‌نازیبا،‌نامتناسب»شایان‌ککر‌است‌که‌
بیتای‌کاه‌در‌مادح‌ناوا ‌‌22ای‌در‌قصایده«‌آفتا »و‌«‌ماه»ها‌دارد،‌مثل‌التزام‌ها‌و‌التزامآزماییطبع

کمران‌مملکت‌فارس‌سروده،‌با‌مطلع‌زیر:«السّلطنهملک‌منصور‌میرزای‌شعاع»کامیا ‌ ‌،‌ح 
‌نااز‌و‌ای‌باه‌رخ‌چاون‌آفتاا  ‌ای‌به‌قد‌چاون‌ساروم

‌
‌

‌روی‌خویشااتن‌را‌باایش‌از‌ایاان‌از‌مااا‌متااا  ‌‌ ‌ماااهم
‌ هااار‌منیااار‌رخ‌نهاااان‌مااای‌یمااااه‌گااااه ‌دارد‌از‌مم

‌
‌

‌لیاااک‌نشااانیدم‌نهاااان‌از‌مااااه‌گاااردد‌آفتاااا ‌
‌شااارم‌ ‌آفتاااا ‌و‌مااااه‌رخ‌پنهاااان‌کنناااد‌از‌رویم

‌
‌

‌حجااا ماااه‌ماان‌از‌پاارده‌روزی‌گاار‌درآیاای‌باای‌
‌ ‌ماااااهیااااا ‌دل ‌روهااااا‌باااارده‌از‌یااااا ‌هااااوایم

‌
‌

‌متااا ‌از‌مااا‌کااه‌مااا‌را‌نیساات‌یااا آفتابااا‌رو‌‌
‌ ‌چهاار نقااا ‌از‌پاارده‌بیاارون‌شااو‌دماای‌ای‌ماااهباای

‌
‌

‌رویااات‌آفتاااا ‌انااادر‌نقاااا ‌ ‌یاااا‌رود‌از‌شااارمم
‌ر(16)شعاع‌شیرازی،برگ‌‌

‌‌ ‌«آیش»و‌«‌خاک»،‌«باد»،‌«آ »به‌علاوۀ‌«‌شتر»،‌«حجره»التزامم
إلی‌یصانیف‌الشیعۀ‌آقابزرگ‌یهرانی‌از‌نسصۀ‌خطی‌دیوان‌واصفی‌هروی‌و‌دیاوان‌‌هدر‌جلد‌نهم‌الذریع

:‌8ق،‌ج1048آقاابزرگ‌یهرانای،‌اناد‌)کند‌که‌شتر‌حجره‌را‌از‌کایبی‌یتبّع‌کردهبهشتی‌حصاری‌یاد‌می
اناد‌موینا‌واصفی‌ایشانند‌که‌صاحب‌خمسۀ‌محیّاره»(‌در‌بدایع‌الوقایع‌نیز‌ککر‌واصفی‌آمده‌که‌1208

و‌قصیدۀ‌شاتر‌حجارۀ‌کاایبی‌را‌جاوا ‌فرماوده‌و‌در‌هار‌بیات‌‌عریف‌آن‌به‌عرض‌شما‌رسیده‌بودکه‌ی
‌(‌ابیا ‌نصستین‌آن‌قصیده‌چنین‌است:1‌:81،‌ج1808واصفی،‌«)عناصر‌اربعه‌را‌زیاده‌کرده
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‌ببنااد‌باار‌شااتر‌باااد‌خاااک‌حجاارۀ‌یاان
‌

‌شاااتر‌در‌آ ‌فناااا‌ران‌و‌حجاااره‌آیاااش‌زن‌‌
‌ ‌حجرۀ‌خاکم‌چه‌سود‌یک‌شاتر‌آ  ‌برونم

‌
‌فااتن‌ ‌بااه‌حجااره‌صااد‌شااتر‌آیااش‌ز‌یناادبادم

‌ ‌شتر‌ز‌حجره‌رود‌همچو‌باد‌آیاش‌خشام
‌

‌ز‌بی‌کشد‌شتر‌از‌آ ‌و‌خاک‌حجره‌محن‌
‌ ‌ز‌باد‌و‌آیش‌دوران‌شتر‌باه‌حجاره‌کشام

‌
‌که‌خود‌کشیده‌شتر‌آ ‌و‌خاک‌حجرۀ‌مان‌

‌ ‌ز‌بااااد‌دم‌شاااتر‌آیاااش‌حجاااره‌افاااروزد
‌

‌شااتر‌بااه‌حجاارۀ‌خاااک‌آ ‌بصشاادم‌ز‌لاابن‌
‌(141)همان،‌‌

اللّاه‌بیشاابوری‌باشاد‌کاه‌وی‌ای‌از‌لطفشاید‌این‌نوع‌یتبّع‌یعنی‌التزام‌چهار‌عنصر‌یحت‌یأایر‌قصیده
‌چهار‌عنصر‌را‌در‌هر‌مصراع‌قصیده‌التزام‌کرده‌است:

‌خاااک‌باار‌بااادیم‌ای‌آیااش‌عااذار‌آباادار
‌

‌وش‌بیاار‌رو‌چو‌باد‌این‌خاکیاان‌را‌آ ‌آیاش‌
‌ ‌در‌ساارای‌آ ‌و‌خاااکم‌آیااش‌دل‌رساات

‌
‌ایان‌خاکادان‌را،‌آ ‌بار‌آیاش‌گماارباد‌دان‌‌

‌ ‌از‌هااوا‌در‌آیشاام‌ایاان‌خاااک‌ره‌را‌آ ‌ده
‌

‌سرد‌شد‌از‌بااد‌آ ،‌ایان‌خاکیاان‌را‌آیاش‌آر‌
‌ ‌افروزد‌چاو‌بااد‌از‌کاار‌آ ‌خاکیان‌را‌آیش

‌
‌همچو‌دهقان‌را‌ز‌خاک‌و‌باد‌و‌آیش‌آ ‌کار‌

‌(1880‌:182)نیشابوری؛‌به‌نقل‌از:‌یار‌شاطر،‌‌
 گیرینتیجه

ماورد‌«‌شاتر‌حجاره»با‌بررسی‌موارد‌پیروی‌شده‌از‌خواجوی‌کرمانی‌کاه‌در‌آن‌التازام‌‌این‌پژوهشگر
‌یوجه‌بوده‌است‌به‌نتایج‌زیر‌دست‌یافت:

‌حاکم‌یاا‌«‌شتر‌حجره»های‌دشوار‌مانند‌آزمایی‌با‌التزامطبع امتحانی‌برای‌خودآزمایی‌شاعر‌یا‌دستورم
‌شعری‌شاعران‌شمرده‌می  شده‌است.رقیبم

‌ناقدان‌ب که‌با‌یوجاه‌باه‌اند‌در‌حالیلاغی‌نصستین‌سرایندۀ‌شتر‌حجره‌را‌کایبی‌نیشابوری‌دانستهاغلبم
موارد‌مذکور‌در‌این‌مقاله،‌خواجوی‌کرمانی‌پیش‌از‌وی‌به‌یمنّای‌ابواسحاق‌اینجاو‌چناین‌التزامای‌را‌

 ساخته‌و‌پرداخته‌کرده‌است.
با‌یوجه‌باه‌آنچاه‌در‌بادایع‌الوقاایع‌‌چنین‌که‌ککر‌آن‌به‌میان‌آمد‌علاوه‌بر‌درخواست‌ابواسحاق‌اینجو،

شیر‌نوایی‌کاه‌خاود‌از‌سیاساتمداران‌و‌نویساندگان‌بازرگ‌دورۀ‌ییماوری‌اسات‌آمده‌است:‌امیر‌علی
شاعران‌را‌فرمود‌که‌قصیدۀ‌شتر‌حجرۀ‌کایبی‌را‌جاوا ‌گویناد‌بناابراین‌یکای‌از‌علال‌یتبّاع‌شااعران‌

‌بزرگان‌است.  مصتلف،‌همین‌دستورم
صنایع‌لفظی‌و‌معنوی‌یکی‌از‌خصوصایّا ‌شاعر‌دورۀ‌ییماوری‌و‌قارن‌نهام‌باوده‌یکلّف‌با‌استفاده‌از‌

اند‌زیبا‌است‌و‌اعنا ‌یک‌نوع‌هنرنمایی‌است‌که‌در‌اشعار‌مصنوع‌جا‌دارد‌و‌از‌همین‌روست‌که‌گفته
‌عبار ‌است‌از‌امر‌دشوار.
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